بسم الله الرحمن الرحیم
نویسنده: علیرضا جمال نژاد
موضوع : جایگاه غم و شادی در سبک زندگی اسلامی با توجه به کلام امیرالمومنین علیه السلام

چکیده:
در این مقاله درباره احساس شادی و غم صحبت شده و این دو احساس رو در بخش های مختلف بررسی کردیم:
1. شادی و غم در نظر غرب و اسلام
2. شادی و غم از نظر اسلام و مردمان
3. موضع رفتار از نظر قرآن و امام علی{ علیه السلام}
با بررسی  موارد بالا به این نتیجه رسیدیم که:
شادی در نظر اسلام با غرب به طور کلی فرق می‌کند و شادی که اسلام از آن صحبت می‌کند با شادی که غرب از آن صحبت می‌کند فرق می‌کند. شادی از نظر غرب به معنای رسیدن به لذت و رهایی از تنش و اضطراب است. این لذت می‌تواند جسمانی یا روانی باشد. ولی شادی از نظر اسلام، یعنی درکنار رسیدن به غرائز انسان باید با فطرت خود هم توجه کند.
شادی از نظر مردم که جلوتر هم خواهد آمد با شادی از نظر اسلام رو هم بررسی کردیم:
شادی از نظر مردم{ شادی یعنی: پول بیشتر، اندام خوب، چهره زیبا و...} با شادی از نظر اسلام که قبل تر بیان شد فرق می‌کند. مردم شادی رو بیشتر در رسیدگی به غرائز می‌دانند ولی اسلام در کنار غرائز به فطریات هم توجه ویژه‌ای دارد.
وقتی متوجه شدیم که غم و شادی چی هست و چه تفاوت‌هایی دارد باید رفتار خود را در مقابل این احساس بدانیم. قرآن می‌فرماید در هر حالتی{چه اندوه و چه شاد} باید دو شیوه رو در نظر داشته باشی یک همیشه شکر‌گذار باش و دو همیشه صبور باش.

کلید واژه: غم.شادی.امام علی.

مقدمه:
از آنجایی که غم و شادی در زندگی روزمره انسان احساس جدایی ناپذیری نسیت، به همین علت لازم می آید که درباره آن صحبت شود و دیدگاه اسلام و دین مبین اسلام رو در این زمینه بررسی کنیم. یکی از فایده هایی که این بحث می‌تواند در انسان و زندگی او داشته باشد این هست که می تواند سبک زندگی انسان را به کل عوض کند و یک دیدگاه جدیدی نسبت به وقایع ای که در زندگی او می‌افتد بدهد. به عنوان مثال کسی که جایگاه غم و شادی را بداند و بداند که کی و کجا باید ناراحت و یا خوشحال باشد شاید خیلی از شبهات امروز جامعه بر طرف شود و خیلی از احساساتی که بن و ریشه درستی ندارند، مزاحم افکار او نشود و به طبع بتواند بهتر به امور خویش بپردازد. به عنوان مثال آیا شادی حقیقی همین هست که یک آهنگی پخش شود و مردم کنار هم بشینند و بگویند و بخندند؟ { که البته در جایگاه خودش و به وقتش خودش چیز خوبی هم و بغیر از اون هم انسان باید صله رحم را حفظ کند} و یا خیر شادی حقیقی یک چیز دیگری هست...؟ در این مقاله قرار هست انشالله  به صورت دقیق و با استفاده از کلام معصومین مفهوم دقیق این دو احساس را بررسی کنیم و جایگاه آن را متوجه شویم. امید هست که این نوشته مورد عنایت امام زمان علیه السلام باشد.

متن بدنه:
امام علی علیه السلام می فرمایند: دنیا سراسر غم و شادی است، و هر چیزی که در آن یافت می‌شود، گذرا و فانی است." (نهج‌البلاغه،حکمت 106) با توجه به این سخن امام علیه السلام که دنیا سراسر پر از غم و شادی هست همین امر سبب شده که احادیث و سخنان اهل بیت درباره این احساسات خیلی زیاد باشد. غم و شادی در زندگی اسلامی از دیدگاه امام علی (ع) جایگاهی ویژه دارند و به نوعی به تعادل و تکامل روحی و معنوی فرد کمک می‌کنند. امام علی (ع) در سخنان خود به اهمیت هر دو حالت غم و شادی اشاره کرده‌اند و نقش آن‌ها در زندگی مؤمن را توضیح داده‌اند. ما در ابتدا به توضیح غم و ملاک آن می پردازیم.
غم و ملاک آن در کلام امام علی علیه السلام:
ابتدا قبل از اینکه به تعریف غم در کلام امام برسیم، به تعریف آن در علم روانشناسی می‌پردازیم. در روانشناسی، غم یک واکنش احساسی است که به عنوان پاسخی به یک رویداد نامطلوب یا فقدان تجربه می‌شود. این احساس می‌تواند ناشی از عوامل مختلفی باشد، مانند از دست دادن عزیزان، تجربه شکست، بیماری، یا هر نوع تغییر ناخواسته در زندگی. غم ممکن است با احساساتی چون ناامیدی، افسردگی، و کاهش انرژی همراه باشد و یا به زبان ساده تر می توان گفت: غم در روانشناسی یعنی پایین بودن احساسات مثبت و بالا بودن احساسات منفی. فروید، بنیان‌گذار روانکاوی، دیدگاه‌های منحصر به فردی در مورد غم و افسردگی داشت. او معتقد بود که غم یک واکنش طبیعی به فقدان یک شیء یا فرد است که فرد به آن وابستگی دارد. در نظریه فروید، غم به دو دسته تقسیم می‌شود:
غم عادی : فروید باور داشت که غم عادی یک فرآیند طبیعی است که در آن فرد به تدریج از دست دادن را می‌پذیرد و به حالت عادی باز می گردد. این نوع غم یک پاسخ سالم و عادی به فقدان است.
مالیخولیا{افسردگی}: در مقابل، مالیخولیا یا افسردگی از نظر فروید یک وضعیت پیچیده‌تر و عمیق‌تر است که در آن فرد نه تنها به دلیل فقدان احساس غم می‌کند، بلکه احساس بی‌ارزشی و گناه نیز می‌کند. فروید معتقد بود که در مالیخولیا، فرد به نوعی دچار یک تعارض درونی می‌شود و احساسات منفی خود را، به سمت خودش معطوف می‌کند. فروید همچنین تاکید می‌کرد که در مالیخولیا، فرد نمی‌تواند دقیقاً مشخص کند چه چیزی را از دست داده است و این باعث تعمیق غم و افسردگی می‌شود. او این نوع غم را به عنوان نوعی خودتنبیهی ناخودآگاه می‌دید. (فروید،1917،عزاداری و مالخولیا)
اما امام علی علیه السلام درباره غم می فرمایند:
که غم‌ها و دشواری‌ها در زندگی به عنوان آزمایش‌های الهی برای تقویت ایمان و صبر انسان هستند. ایشان می‌فرمایند: "هر که در دنیا گرفتار سختی‌ها شود، در آخرت به نعمت‌های بیشتری خواهد رسید.(نهج‌البلاغه، خطبه193)
در نظر امام علی علیه السلام نیز غم به چند دسته تقسیم می شود:
1.غم هایی که باید به آن ها اعتنا کرد.
2.غم هایی که نباید به آن ها اعتنا کرد.
معرفی دسته اول :
این دسته از غم ها غم هایی هستند که ریشه آن بر می گردد به دوری از خدا و یا بر می گردند به گناهان. به عنوان مثال: کسی که حسادت می کند، این تفکر بر می گردد به این که خداوند من را دوست ندارد و دیگران را بیشتر از من دوست دارد و یا بخاطر این هست که انسان حسود تمام تمرکز خودش روی زندگی دیگران هست. باید به این غم ها توجه کرد و جهت بر طرف کردن این غم ها تلاش خود را انجام داد. بعضی از غم ها هم هستند که مفرح شادی هستند مانند گریه برای امام حسین علیه السلام که خیلی در احادیث تشویق به انجام این چنین برنامه هایی شده.

معرفی دسته دوم:
غم هایی هستند که ریشه آن در امور دنیای خلاصه می شود و یا بعضی از این نوع غم ها توسطه شیطان وسوسه می شود. به عنوان مثال: یکی از این غم ها غم از دست دادن چیزی هست که صرفا فایده دنیای دارد. امام علی درباره زهد می فرماید: زهد یعنی دل نبستن به دنیا و ترک همه چیزهایی که از یاد خدا دور می‌کند.(نهج‌البلاغه، خطبه193)
همان طور که بیان شد، خیلی از غم ها در اسلام رد شده و خیلی از احادیثی هستند که شیعیان رو تشویق به ترک غم کرده. (الکافی،کلینی،1407،جلد1،ص228) به صورت کلی می شود نتیجه گرفت که، غم در اسلام اگر منشا خوبی داشته باشد{ اخروی} خوب هست اما اگر منشاء آن دنیای باشد، مانع از زندگی خوب می‌شود. اما به صورت کلی غم ها {چه منشاء خوبی داشته باشند و یا منشاء بدی داشته باشند}یک سری فایده هایی هم نیز دارند که به تفکیک به آن ها می پردازیم:
مورد اول: تزکیه نفس
امام علی (ع) فرمودند: "غم و اندوه، دل‌های شما را پاک می‌کند و شما را به خداوند نزدیک‌تر می‌سازد.
این بیان اشاره به تأثیر غم در پاکسازی روح و تقویت ایمان دارد.
مورد دوم: تقویت صبر و ایمان
ایشان می‌فرمایند: "هیچ غمی نیست مگر آنکه بعد از آن گشایشی خواهد بود." (نهج‌البلاغه، نامه 31)
این حدیث نشان می‌دهد که غم و اندوه می‌تواند زمینه‌ساز تحمل و استقامت در برابر مشکلات باشد.
مورد سوم: تعلیم و تربیت
امام علی (ع) می‌گوید: "غم، معلمی است که به انسان درس‌های بزرگی می‌آموزد.(نهج‌البلاغه، نامه31)
این بیان نشان‌دهنده آن است که غم و اندوه می‌تواند به عنوان یک معلم زندگی، درس‌های ارزشمندی به انسان بیاموزد.
مورد چهارم: یادآوری ناپایداری دنیا
امام صادق (ع) فرموده‌اند: "غم و اندوه، دل‌ها را از محبت دنیا خالی می‌کند و آن‌ها را به یاد خداوند مشغول می‌دارد.(تحف العقول) این حدیث نشان می دهد که دنیا سرار غم هست و تنها راه خلاصی از غم یاد خدا هست.
راه نجات از غم ها:
در اینجا لازم می آید که راه خلاصی از غم ها رو از نظر اسلام بررسی کنیم:

راه نجات از غم های دسته اول:{ریشه های گناه آلود دارد}
ابتدا باید شناسایی دقیق ریشه های این نوع غم ها رو انجام بدیم. و در مرحله دوم به فکر رفع اون صفت یا اون گناه باشیم. به عنوان مثال: کسی که حسود هست ابتدا باید به این درک برسد که حسود هست و حسادت جز صفات بد هست. در مرحله بعد شروع به تصحیح این صفت در خورد کند.

راه نجات از غم های دسته دوم: {ریشه های صرفا دنیایی}
برای رفع این نوع غم ها فرد باید، یک سری تفکرات رو از ذهنش بیرون کند و یک سری دیگه رو جایگزین این ها کند. به عنوان مثال: کسی که زهد ندارد و دلبسته به این دنیا هست، باید این را بداند که دنیا متاعی هست که در مقابل آخرت چیزی نیست و نباید دلبسته به این دنیا باشد. (سوره نساء،آیه77)
راه نجات از غم: {راهکار های کلی}
 اول، مراجعه به خداوند:
امام علی (ع) می‌فرمایند: "هرگاه اندوه‌ها و مصائب بر شما سنگین شد، به خداوند پناه ببرید، زیرا که اوست که همه درب‌ها را می‌گشاید و همه مصائب را می‌زداید.{ نهج‌البلاغه، خطبه 199}
 دوم، توکل به خداوند:
امام علی (ع) می‌فرمایند: "هر کس به خدا توکل کند، غم و اندوه از دلش بیرون خواهد رفت.(غرر الحکم، حدیث 9156)
سوم، صبر و استقامت:
امام علی (ع) می‌فرمایند: "هیچ غمی نیست مگر آنکه بعد از آن گشایشی خواهد بود.(نهج البلاغه نامه 31)
چهارم، توجه به آخرت:
امام علی (ع) می‌فرمایند: "به یاد مرگ و آخرت باش که این یادها دل را آرام می‌کند و غم‌ها را می زداید.(نهج البلاغه حکت 364)
خلاصه آنکه:
بیان شد که غم در اسلام به دو دسته تقسیم می شود: دسته اول، غم هایی هستند که ریشه گناه آلود دارد و این غم توسط همین ریشه و همین گناه هست که جون می گیرد. دسته دوم غم هایی که صرفا ریشه دنیایی دارند، که با یاد خدا و پیاده کردن برخی از طرز فکرها این نوع غم هم آرام می گیرد. بعضی از فواید غم هم بیان شد، مانند: تزکیه نفس و غیره و راه های نجات از غم ها رو هم به صورت تخصصی و هم به صورت راهکار های کلی برای غم ها بیان شد.

شادی و ملاک آن در کلام امام علی علیه السلام:
قبل از اینکه به مبحث شادی در اسلام بپردازیم، ابتدا به معنی این کلمه در روانشناسی غرب می پردازیم. شادی از نظر فروید به این معناست که: شادی، به معنای رسیدن به لذت و رهایی از تنش و اضطراب است. این لذت می‌تواند جسمانی یا روانی باشد.
از نظر فروید شادی به 3 دسته تقسیم می شود : (کتاب فراتز از اصل لذت،فروید،1920)
دسته اول : لذت های حسی و جسمانی:
شامل لذت های بدنی مانند: خوردن و نوشیدن و فعالیت ها جنسی و...
دسته دوم : لذت های روانی و اجتماعی:
شامل موفقیت در روابط اجتماعی و تحقق اهداف شغلی و کسب احترام و تحسین از دیگران
دسته سوم: شادی در نتیجه تعامل با واقعیت ها:
شامل تنظیم انتظارات و مواجهه موفق با چالش های زندگی و تحقق آرزو هاست.
شادی دقیقا به چه معناست :
در کلامی ساده تر شادی یعنی بالا بودن تمام احساسات مثبت و پایین بودن تمام احساسات منفی.
شادی در کلام امام علی علیه السلام :
السُّرُورُ یَبْسُطُ النَّفْسَ وَ یُثِیرُ النَّشَاطَ، وَ الْغَمُّ یَقْبِضُ النَّفْسَ وَ یَطْوِی الْإِنْبِسَاطَ. (غررالحکم و دررالکلم،شماره حدیث 2023 و 2024)
شادی روح را گشاده می‌کند و نشاط می‌آورد، و غم روح را می‌گیرد و انبساط را در هم می‌پیچد.
همان جور که از کلام امام علی علیه السلام پیداست معلوم می شود که غم به صورت کلی در اسلام نکوهش شده و شادی رو مورد تایید قرار داده اند. همین حدیث را می شود جواب کسانی قرار داد که می گویند اسلام دینی خشک هست و شادی را مورد نکوهش قرار داده وغم و غصه رو مورد تایید قرار داده در صورتی که این گونه نیست. حتی در قرآن نیز خداوند مومنان رو به شادی وعده داده و به عنوان پاداش قرار داده است اما نکته اینجاست که آیا شادی که مد نظر ماست با شادی که مد نظر اسلام هست یکی هست یا نه؟
1. شادی در نظر مردمان:
شادی یعنی شرکت در مراسماتی که محرم و نامحرم همه با هم هستند.
شادی یعنی شرکت در مراسماتی که موزیک های حرام باشد.
شادی یعنی پول بیشتر و زندگی راحت تر.
شادی یعنی اینکه کلا کسی غم و غصه نداشته باشد.
شادی یعنی پدر پول دار داشتند یا زیبایی داشتند و یا اندام خوبی داشتند و ... .
1. رد این نوع شادی ها :
خیلی واضح هست که اسلام این نوع شادی ها رو رد می کند زیرا بیشتر این نوع شادی ها سرچشمه از غرایز انسان هستند و معلوم هست که خیلی از این ها اصلا پایدار نیست که خواسته باشه شادی حقیقی رو به انسان بده و خیلی هاش اصلا امکان پذیر نیست. به عنوان مثال اینکه کسی که در دنیا غم و غصه نداشته باشد مگه در این دنیا می شود کسی کسی کلا غم و غصه نداشته باشه؟ امام علی علیه السلام می فرمایند : الدُّنْیَا دَارُ بَلَاءٍ وَ فِتْنَةٍ وَ غَمٍّ وَ حُزْنٍ دنیا خانه‌ای از بلا و فتنه و غم و اندوه است(نهج البلاغه)

2. شادی در نظر اسلام :
اسلام برای دادن شادی بهتر و برتر رو به فطریات آورده. زیرا فطرت همان راهی هست که انسان باید به اون سمت برود و زمانی که از اون مسیر جدا شود انگار از ذات خود جدا شده و وقتی انسان بی هویت شود، آن زمان هست که دنیای او تیره و تاریک می شود. و نکته اینجاست که همه انسان ها فطرت دارند زیرا پیامبر فرمودند : کل مولود یولد علی الفطرة[footnoteRef:1].(صحیح البخاری،جلد23،حدیث467) هر نوزادی بر فطرت (سرشت) پاک به دنیا می‌آید. [1:  صحیح بخاری جلد2 کتاب 23 حدیث 467] 

برای نمونه کلامی را از امام علی علیه السلام که در نامه بیست و دوم نهج البلاغه آمده است را بررسی می‌کنیم :
و من كتاب له (علیه السلام) إلى عبد الله بن العباس رحمه الله تعالى و كان عبد اللّه يقول: «ما انتفعتُ بكلام بعد كلام رسول الله صلى اللّه عليه و آله، كإنتفاعي بهذا الكلام{أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ الْمَرْءَ قَدْ يَسُرُّهُ دَرْكُ مَا لَمْ يَكُنْ لِيَفُوتَهُ، وَ يَسُوؤُهُ فَوْتُ مَا لَمْ يَكُنْ لِيُدْرِكَهُ؛ فَلْيَكُنْ سُرُورُكَ بِمَا نِلْتَ مِنْ آخِرَتِكَ وَ لْيَكُنْ أَسَفُكَ عَلَى مَا فَاتَكَ مِنْهَا؛ وَ مَا نِلْتَ مِنْ دُنْيَاكَ فَلَا تُكْثِرْ بِهِ فَرَحاً، وَ مَا فَاتَكَ مِنْهَا فَلَا تَأْسَ عَلَيْهِ جَزَعاً، وَ لْيَكُنْ هَمُّكَ فِيمَا بَعْدَ الْمَوْت}.

ترجمه و شرح روایت اجمالی :
از نامه‌هاى آن حضرت عليه السّلام است بعبد اللَّه ابن عبّاس كه مى گفته: پس از سخن رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله از سخنى مانند اين سخن سودى نبردم (كه در آن او را به شادى و افسردگى در امر آخرت پند داده)
پس از ستايش خدا و درود بر پيغمبر اكرم، مرد را شاد مى نمايد رسيدن بآنچه كه (مقدّر) نبوده است از دست بدهد، و اندوهناك مى سازد او را در نيافتن آنچه كه (شايسته) نبوده است دريابد (سود و زيان دنيا را باعث قضاء و قدر است، نه سعى و كوشش در بدست آوردن سود و نه نادرستى انديشه و تنبلى در زيان بردن، ولى مردم با بصيرت و بينائى نمى نگرند و نمى دانند سود و زيان بهر كه مقدّر شده خواهد رسيد، چنانكه در قرآن كريم سوره 57 آیه 23-22 مى فرمايد: «ما أَصابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَ لا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَها، إِنَّ ذلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ - لِكَيْلا تَأْسَوْا عَلى ما فاتَكُمْ وَ لا تَفْرَحُوا بِما آتاكُمْ وَ اللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتالٍ فَخُورٍ» يعنى غمّ و اندوهى در زمين «مانند گرانى و خشكسالى» و در نفسهاى شما «مانند بيمارى و درويشى و مرگ فرزندان» رخ نخواهد داد مگر آنكه در لوح محفوظ نوشته شده پيش از آنكه آن نفسها را بيافرينم، و ثبت اين امور «هر چه هم بسيار باشد» بر خدا آسان است «و اين براى آنست» تا شما بر آنچه از دستتان رفت اندوهگين نشويد و بآنچه بشما برسد شاد نگرديد، و خدا دوست نمى دارد يعنى از رحمت خود دور مى سازد هر گردنكشى را كه «بر اثر رو آوردن دنيا» بنازد و سرفرازى نمايد) پس (با اينكه دانستى سود و زيان دنيا بسبب قضاء و قدر است، چون شادى از سود و اندوه به زيان فطرىّ بشر است) بايد شاديت به سود آخرت باشد كه (وسيله آنرا در دنيا) دريافته اى، و اندوهت براى براى سود آخرت از دست رفته باشد، و بآنچه از دنيا از دست رفته و اندوهگين و ناشكيبا مباش، و بايد كوشش تو در كار بعد از مرگ باشد (بايد سعى كنى تا وسائل آمرزش و نيكبختى زندگانى جاويد بعد از مرگ را دريابى).
ترجمه و شرح روایت تفصیلی :
نامه در یک نگاه:
هدف اصلى این نامه آن است که امام(علیه السلام) مخاطب خود، ابن عباس و به یک معنا تمام رهروان راه حق را به این نکته مهم توجّه دهد که سرور و شادى انسان نباید نسبت به مواهب مادى دنیا که در دسترس او قرار مى گیرد باشد، و غم و اندوه او نباید مربوط به مواهبى که از دست مى رود بوده باشد، بلکه سرور و شادى باید فقط براى نیل به مواهب معنوى و اخروى، و تأسف و اندوه به جهت از دست رفتن آنها باشد.
روح این نامه همان چیزى است که در قرآن مجید در سوره حدید آمده است: «(لِکَیْلاَ تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَکُمْ وَلاَ تَفْرَحُوا بِمَا آتَاکُمْ); این به جهت آن است که براى آنچه از دست داده اید تأسف نخورید، و به آنچه به شما داده شده دلبسته و شادمان نباشید».
اگر این دستور را انسان در زندگى به کار بندد هرگز دگرگونى هاى روزگار و طوفان هاى زندگى او را تکان نخواهد داد.
خوشحالى و تأسف بيجا:
در اين نامه، امام(عليه السلام) نخست به دو نکته مهم و سرنوشت ساز که در سراسر زندگى انسان تأثير گذار است اشاره کرده ومى فرمايد: «اما بعد (از حمد و ثناى الهى) انسان گاه مسرور مى شود به سبب رسيدن به چيزى که هرگز از دستش نمى رفت! و ناراحت مى شود به سبب از دست دادن چيزى که هرگز به او نمى رسيد»; (أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ الْمَرْءَ قَدْ يَسُرُّهُ دَرَکُ(2) مَا لَمْ يَکُنْ لِيَفُوتَهُ وَ يَسُوؤُهُ فَوْتُ مَا لَمْ يَکُنْ لِيُدْرِکَهُ).
مواهب دنيا بر دو گونه است; بخشى از آن با سعى و کوشش به دست مى آيد و با سستى و تنبلى از دست مى رود. بخشى ديگر چنان است که بدون سعى و کوشش در اختيار او قرار مى گيرد و قسمتى چنان است که به هر حال از دست مى رود، هرچند نهايت سعى و تلاش را بنمايد.
بخش اوّل محدوده اختيارات انسان است و آيه شريفه (وَأَنْ لَّيْسَ لِلاِْنْسانِ إِلاّ ما سَعى)(3) اشاره به آن دارد; ولى بخش دوم محدوده قضا و قدر حتمى است که از تحت اختيار انسان بيرون است.
امام(عليه السلام) در حقيقت به اين نکته اشاره مى کند که بسيارى از چيزهايى که مايه مسرت انسان است از بخش دوم است. به هر حال امورى بوده که طبق قضا و قدر الهى در اختيار او قرار مى گرفته، بنابراين مسرور شدن به سبب آن بيهوده است; مثل اينکه کسى به سبب طلوع آفتاب مسرور شود و در نقطه مقابل امورى است که با هيچ سعى و کوششى به دست نمى آيد و اگر کسى به سبب از دست رفتن آن غمگين شود، بيهوده غمگين شده; مثل اينکه براى غروب آفتاب غمگين گردد که چرا آفتاب چهره خود را پنهان کرد.
مواهب مادّى اعم از اموال، ثروت ها، مقامات و پيروزى ها و همچنين شکست ها، ناکامى ها و از دست رفتن امکانات، در بسيارى از مواقع از همين قبيل است; نه آمدنش اختيارى بوده و نه از دست رفتنش، نه آمدنش بايد مايه سرور باشد و نه از دست رفتنش مايه تأسف.
هنگامى که ما از اين ديدگاه به حوادث زندگى خود نگاه کنيم و پيروزى ها و شکست ها را از اين منظر ببينيم، نه پيروزى ها موجب شادى و ذوق زدگى مى شود و نه شکست ها مايه اندوه و غم.
آن گاه امام(عليه السلام) چنين ادامه مى دهد: «حال که چنين است شادى و سرور تو بايد براى چيزى باشد که در مسير آخرت به دست آورده اى و تأسف و اندوهت به سبب امور معنوى و اخروى باشد که از دست داده اى»; (فَلْيَکُنْ سُرُورُکَ بِمَا نِلْتَ مِنْ آخِرَتِکَ، وَلْيَکُنْ أَسَفُکَ عَلَى مَا فَاتَکَ مِنْهَا)
دليل آن هم روشن است مواهب مادى چه اختيارى و چه غير اختيارى به سرعت رو به فنا مى رود و حتى در زمان وجودش قابل اعتماد نيست و دائما در معرض آفت ها و آسيب هاست و محروميّت هاى مادى نيز زودگذر و پايان پذير است; آنچه هميشه باقى مى ماند، مواهب اخروى است و آنچه براى از دست رفتنش بايد تأسف خورد، همين مواهب جاودانى است.
امام(عليه السلام) در پايان در يک نتيجه گيرى شفاف و روشن مى فرمايد: «بنابراين آنچه از دنيا به دست آورده اى زياد به آن خوشحال نباش و آنچه را از دنيا از دست داده اى بر آن تأسف نخور و جزع نکن; تمام همّت خود را براى آنچه بعد از مرگ و پايان زندگى است قرار ده»; (وَمَا نِلْتَ مِنْ دُنْيَاکَ فَلاَ تُکْثِرْ بِهِ فَرَحاً، وَمَا فَاتَکَ مِنْهَا فَلاَ تَأْسَ عَلَيْهِ جَزَعاً، وَلْيَکُنْ هَمُّکَ فِيمَا بَعْدَ الْمَوْتِ)
در پايان اين نامه لازم است توجّه کنيم که مواهب دنيا بر دو قسم است و مواهب آخرت يک نوع بيش نيست، مواهب دنيا گاه با تلاش و کوشش به دست مى آيد و گاه بدون تلاش و کوشش; و به تعبير بعضى: «گر نستانى به ستم مى دهند». از آنجا که انسان در بسيارى از مواردى که به نعمتى مى رسد يا از نعمتى محروم مى شود، نمى داند دقيقا از کدام قسم است به همين دليل امام(عليه السلام) مى فرمايد: به آنچه مى رسى زياد مسرور و شادمان نباش چه بسا از آن نوع مواهبى بوده که هرگز از دست نمى رفت، همچنين از آنچه محروم مى شوى نگران نباش چه بسا چيزى بوده که هرگز به دست نمى آمده است; ولى تمام همّت خود را براى آخرت بگمار که آن را جز با سعى و تلاش و کوشش به کسى نمى دهند. همان گونه که امام(عليه السلام) در جاى ديگر از نهج البلاغه مى فرمايد: «لاَ تَکُنْ مِمَّنْ يَرْجُو الاْخِرَةَ بِغَيْرِ عَمَل; از کسانى نباش که اميد نجات درآخرت دارد و عمل صالحى انجام نمى دهد».(4)
نکته ها:
 پاسخ به يک سؤال:
در تعبير امام(عليه السلام) در نامه بالا آمده بود که بايد شادى تو براى امورى باشد که از آخرت به دست آورده اى در حالى که مى دانيم آخرت در آينده به دست مى آيد نه در دنيا.
ولى بايد توجّه داشت که اولاً بسيارى از امور معنوى است که انسان در دنيا به دست مى آورد و نوعى امور اخروى محسوب مى شود; مانند موفقيّت در سير و سلوک الى الله. ثانياً اين جمله ناظر به اسباب نائل شدن به مواهب اخروى است; کسى که داراى اعمال صالح و صفات پسنديده در اين دنياست مى توان گفت که به مواهب اخروى نائل شده است; زيرا اسبابش را از امروز فراهم ساخته است و به تعبير ديگر نائل شدن به اسباب، نوعى نيل به مسببات است.
. انسان فاعل مختار است:
در بحث جبر و اختيار ثابت شده است که طبق دلايل عقلى و آيات فراوان در قرآن مجيد و روايات اهل بيت(عليهم السلام) انسان در اعمال خود فاعل مختار است و محال است انسان مجبور بر گناه باشد و خداوند عادل او را مجازات کند و ممکن نيست مجبور بر اعمال صالح باشد و خداوند پاداشى به عنوان استحقاق به او بدهد; ولى بى شک در زندگى انسان امورى وجود دارد که از اختيار او بيرون است و خداوند هرگز نه او را مجازات مى کند و نه پاداشى مى دهد; مثل اينکه انسان در چه زمان و چه مکان و از کدام پدر و مادر و با چه خصوصيات جسمانى متولد شود. اين امور ممکن است در چگونگى اعمال انسان اثر بگذارد ولى تأثير قطعى و غير قابل اجتناب نمى گذارد و به تعبير ديگر اين امور ممکن است زمينه هايى براى اعمال صالح و غير صالح فراهم سازد; اما حرف آخر را اراده انسان مى زند که تصميم مى گيرد کارى را انجام دهد يا ندهد.
البتّه آنها که زمينه هاى مساعدترى براى اعمال صالح دارند نسبت به آنها که از زمينه هاى نامساعدترى برخوردارند پاداش کمترى دارند و به عکس آنها که زمينه هاى مساعدترى براى گناه دارند و آن را ترک مى کنند پاداش بيشترى از کسانى که زمينه هاى نامساعدترى دارند، خواهند داشت که با ذکر دو مثال مى توان آن را روشن ساخت; بسيارى از مردم به مسجد مى روند ولى همسايه مسجد با کسى که در يک کيلومترى آن قرار دارد يکسان نيست.
مسلمانان روزه مى گيرند ولى پاداش کسى که مزاج قوى و نيرومندى دارد با کسى که مزاج ضعيفى دارد نمى تواند يکسان باشد. شرح اين مطلب در کتب مختلف آمده است.

نتیجه آنکه:
پس متوجه شدیم که شادی از نظر مردمان و از نظر اسلام اساسا از ریشه فرق می کند و تفاوت دارد. عموم مرد فکر می کنند که شادی در پاسخ دادن به غرایز هست ولی همان طور که گفتیم اسلام نظرش متفاوت هست و در مورد شادی می گوید که پاسخ دادن به غرایز فقط و به تنهایی نمی تواند ما رو شاد کند بلکه در کنار این کار باید به فطرت و نیاز های روحی و معنویت هم توجه داشته باشیم.
در اینجا خوب هست غم و شادی رو از نظر قرآن هم بررسی کنیم:
موضع رفتاری در برابرغم و شادی از دیدگاه قرآن:
دیدگاه قرآن درباره شادی:
قرآن به مسلمانان توصیه می‌کند که در شادی به خداوند شکرگزار باشند و از نعمت‌های خداوند بهره ببرند. یکی از آیاتی که به این موضوع اشاره دارد، آیه ۷ سوره ابراهیم است:
وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ
و هنگامی که پروردگارتان اعلام داشت: اگر شکرگزاری کنید، (نعمت‌های خود را) بر شما افزون می‌کنم و اگر ناسپاسی کنید، عذاب من بسیار سخت است.
یکی از داستان‌های زیبای قرآن در مورد سپاس‌گذاری و شکرگذاری، داستان حضرت سلیمان (ع) است. این داستان در سوره نمل آمده است:
حضرت سلیمان (ع) پادشاهی بود که خداوند به او نعمت‌های بسیاری اعطا کرده بود، از جمله قدرت تسلط بر جن‌ها، انسان‌ها، و حیوانات. او همیشه به نعمت‌های خداوند شکرگزار بود و از آن‌ها برای انجام کارهای خوب استفاده می‌کرد.
در یکی از مواقع، هنگامی که حضرت سلیمان (ع) به همراه سپاهش از جن، انسان، و پرندگان حرکت می‌کرد، به وادی مورچگان رسیدند. یکی از مورچگان به دیگران هشدار داد که به خانه‌هایشان بروند تا زیر پاهای سپاه حضرت سلیمان له نشوند. سلیمان (ع) سخن مورچه را شنید و به خاطر این نعمت که توانسته بود سخن حیوانات را بفهمد، به خداوند شکرگزار شد.
سوره نمل، آیه 19:
{فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحينَ}
پس [سلیمان] از گفتار او تبسم‌کنان خندید و گفت: پروردگارا، مرا توفیق ده تا شکر نعمت تو را به‌جا آورم، همان‌گونه که بر من و بر پدر و مادرم انعام کرده‌ای، و این‌که کار نیکویی کنم که تو از آن خشنود شوی، و مرا به رحمت خود در میان بندگان شایسته‌ات داخل کن.
این داستان به ما می‌آموزد که حتی در زمانی که در اوج قدرت و نعمت‌ها هستیم، باید همیشه به خداوند شکرگزار باشیم و از نعمت‌هایمان به درستی استفاده کنیم.
داستان حضرت موسی (ع) یکی دیگر از داستان‌های شکرگذاری و صبر در قرآن است که می‌توان به آن پرداخت. این داستان شامل آموزه‌های مهمی است که می‌توانیم در زندگی روزمره خود از آنها بهره بگیریم:

داستان حضرت موسی{ع}:

حضرت موسی (ع) یکی از بزرگترین پیامبران بود که به دستور خداوند به سوی فرعون و قوم بنی‌اسرائیل فرستاده شد تا آنها را به راه حق هدایت کند. فرعون مردی ظالم و ستمگر بود که مردم را به بردگی می‌گرفت و خود را خدای بزرگ می‌دانست. وقتی که موسی (ع) به همراه برادرش هارون (ع) به سوی فرعون رفت تا او را به پرستش خدای یکتا دعوت کند، فرعون از این دعوت به شدت ناراحت شد و تصمیم گرفت موسی و پیروانش را اذیت کند.
یکی از معجزات حضرت موسی (ع) که خداوند به او داده بود، عصایش بود که می‌توانست به شکل مار بزرگی درآید و هر چیزی را ببلعد. وقتی که موسی (ع) این معجزه را به فرعون و درباریانش نشان داد، آنها همچنان به کفر و ستم خود ادامه دادند. در نهایت، خداوند به موسی (ع) و قوم بنی‌اسرائیل دستور داد تا از مصر خارج شوند و به سرزمین موعود بروند.
در مسیر خود به سرزمین موعود، موسی (ع) و قومش با مشکلات و سختی‌های زیادی روبرو شدند، اما او همیشه به خداوند شکرگزار و مطیع بود. در یکی از مهمترین وقایع، وقتی که فرعون و سپاهش به تعقیب آنها پرداختند و به ساحل دریا رسیدند، خداوند به موسی (ع) دستور داد تا عصایش را به دریا بزند و دریا شکافته شود تا آنها بتوانند عبور کنند. پس از عبور بنی‌اسرائیل، دریا دوباره به هم آمد و فرعون و سپاهش در آن غرق شدند.

سوره شعراء، آیه۶۳-۶۴: 
{فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ  فَانفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَٱلطَّوْدِ ٱلْعَظِيمِ وأَزْلَفْنَا ثَمَّ ٱلْـاخَرِينَ}
ترجمه:
پس به موسی وحی کردیم که عصایت را به دریا بزن. پس [دریا] شکافته شد و هر بخشی چون کوهی بزرگ بود. و [در حالی که موسی و بنی‌اسرائیل عبور کردند] دیگران را نزدیک آوردیم.

مثال کاربردی:
در زندگی روزمره، ممکن است ما نیز با مشکلات و سختی‌های مختلفی روبرو شویم. این داستان به ما می‌آموزد که در برابر مشکلات و سختی‌ها، باید به خداوند توکل کنیم و شکرگزار باشیم. همچنان که حضرت موسی (ع) با توکل به خداوند توانست قومش را از ظلم فرعون نجات دهد، ما نیز می‌توانیم با ایمان و اعتماد به خداوند، از مشکلات عبور کنیم و به پیروزی برسیم.
دیدگاه قرآن درباره غم:
قرآن به مسلمانان توصیه می‌کند که در زمان غم و اندوه به خداوند توکل کنند و صبر پیشه کنند. یکی از آیاتی که به این موضوع اشاره دارد، آیه ۱۵۵ و ۱۵۶ سوره بقره است:
وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ۗ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ * الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّـهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ
و قطعاً شما را به چیزی از ترس و گرسنگی و کاهش اموال و جان‌ها و میوه‌ها آزمایش می‌کنیم، و صبرکنندگان را بشارت ده، * آن‌ها که هرگاه مصیبتی به آن‌ها می‌رسد، می‌گویند: ما از آنِ خدائیم و به سوی او بازمی‌گردیم
یکی از الهام‌بخش‌ترین داستان‌های قرآن در مورد صبر در برابر غم و مشکلات، داستان حضرت ایوب (ع) است. این داستان به وضوح نشان می‌دهد که چگونه ایمان و صبر می‌تواند در سخت‌ترین شرایط به انسان کمک کند.
داستان حضرت ایوب {ع}:
حضرت ایوب (ع) یکی از پیامبران بزرگ خداوند بود که به نعمت‌های بسیاری از جمله مال، فرزندان و سلامتی برخوردار بود. اما خداوند تصمیم گرفت او را آزمایش کند تا صبر و ایمان او را بسنجد. به همین دلیل، ایوب (ع) به شدت بیمار شد و تمام دارایی‌ها و فرزندانش را از دست داد. با وجود این مصیبت‌ها، او هیچ‌گاه از رحمت و لطف خداوند ناامید نشد و همچنان به او اعتماد و توکل داشت.
ایوب (ع) در این دوران سخت، همیشه به عبادت و شکرگزاری خداوند مشغول بود و از او برای شفا و نجات کمک می‌خواست. در نهایت، خداوند به خاطر صبر و ایمان او، دوباره نعمت‌ها و سلامتی‌اش را به او بازگرداند و او را به عنوان نمونه‌ای از صبر و استقامت برای دیگران معرفی
کرد.
سوره ص، آیات ۴۱-۴۴:
{وَٱذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُۥٓ أَنِّى مَسَّنِىَ ٱلشَّيْطَنُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ * ٱرْكُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ* وَوَهَبْنَا لَهُۥٓ أَهْلَهُۥ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرَى لِأُورِينَ}
ترجمه:
و به خاطر بیاور بنده ما ایوب را، هنگامی که پروردگارش را ندا داد که شیطان مرا به رنج و عذاب گرفتار ساخته است. (به او گفتیم:) پای خود را (بر زمین) بزن؛ این چشمه‌ای است سرد برای شستشو و آشامیدن.و ما خانواده‌اش را به او بازگرداندیم و همانند آن را به عنوان رحمتی از جانب ما و تذکری برای خردمندان.

این داستان به ما می‌آموزد که در برابر مشکلات و سختی‌های زندگی، باید صبر و ایمان خود را حفظ کنیم. ممکن است در زندگی روزمره با بیماری، فقدان یا مشکلات مالی روبرو شویم، اما با یادآوری صبر و استقامت حضرت ایوب (ع)، می‌توانیم به خداوند توکل کنیم و بدانیم که پس از هر سختی، آسایشی وجود دارد.
نتیجه کلی تا اینجا که غم و شادی رو از نظر اسلام مورد برسی قرار دادیم :
تا اینجا به چند نکته رسیدیم:
نکته اول: غم از نظر اسلام بد هست و اسلام غمگین بودن انسان مومن رو رد کرده ولی بعضی از غم ها هست که مفرح شادی هست و مقدمه شادی هستند مانند غم برای سید شهدا و یا غم برای گناهان انجام شده که اسلام این نوع غم ها رو مورد تایید می داند.
نکته دوم: غم از نظر اسلام با غم از نظر انسان ها فرق می کند به عنوان مثال خیلی از انسان ها بخاطر گناهانی که انجام می دهند شاید نگران و غمگین نباشند و در عوض بخاطر مسائل دنیوی خیلی غمگین و ناراحت شوند در صورتی که اسلام مسائل دنیوی رو ملاک ناراحت بودن نمی داند.
نکته سوم: اسلام در شادی هم مانند غم ملاکش با مردمان فرق می کند اسلام شادی واقعی را آباد کردن آخرت می داند اما مردمان فهمی دیگری از شادی دارند.
نکته چهارم: اینکه بعضی از مردمان دین اسلام را دینی می‌دانند که غم و اندوه رو تایید کرده و شادی رو رد کرده، به این دلیل هست که معنای درستی از این دو احساس در ذهن خود ندارند.
نکته پنجم: باید مردمان ملاک های غم و شادی خودشان را عوض کنند تا هم به نچه که اسلام می‌گوید نزدیک تر شوند و هم این دیدید به آنها کمک می‌کند که زندگی بهتری داشته باشند.
نکته ششم: موضع رفتاری در برابرغم و شادی از دیدگاه قرآن رو هم بررسی کردیم و متوجه شدیم که انسان فرقی نمی کند که شاد هست و یا غمگین باید همیشه به یاد خدا باشد{ قرآن یک دیدگاه بالاتری در نظر دارد، اینکه اصلا فرقی نمی‌کند که الان شادی یا غمگین کلا در زندگی دو شیوه رو در نظر بگیر: یک همیشه سپاس‌گذار باش و دو همیشه صبر داشته باش}.
دستور عمل واحد در برابر روز هایی که شاد هستیم یا غمگین:
همان طور که پیش تر هم بیان شد،موضع رفتاری که قرآن بیان کرده است،بهترین موضع در برخورد با غم و شادی هست. البته حدیث دیگری از امام علی علیه سلام هست که می‌فرماید:
الیوم یومان، یوم لک و یوم علیک، فإذا کان لک فلا تبطر، و إذا کان علیک فاصبر} 

ترجمه: روزگار دو روز است، روزی به نفع تو و روزی بر علیه تو. پس اگر به نفع تو بود، شادمان مشو و اگر بر علیه تو بود، صبر کن.{ نهج البلاغه، حکمت276}

این حدیث به زیبایی به ناپایداری روزگار و اهمیت صبر و استقامت در برابر مشکلات و فروتنی در زمان نعمت‌ها اشاره دارد. امام علی (ع) به ما یادآوری می‌کند که باید در هر شرایطی به خداوند توکل کنیم و از او طلب هدایت و یاری کنیم.
در زندگی روزمره، ممکن است روزهایی با چالش‌ها و مشکلات روبرو شویم که به نظر می‌رسد همه چیز بر علیه ما است. در این مواقع، این حدیث به ما یادآوری می‌کند که صبور باشیم و به خداوند اعتماد کنیم. همچنین، در روزهایی که زندگی به نفع ما است و موفقیت‌ها و نعمت‌ها به دست می‌آید، باید به یاد داشته باشیم که شادمانی بیش از حد نداشته باشیم و فروتن باقی بمانیم.

نتیجه کلی:
متوجه شدیم که شادی و غمی که اسلام در نظر دارد با آن که غالب مردم و غرب در نظر دارد بسیار متفاوت هست.اسلام در کنار پاسخ گویی به غرائز به فطریات هم توجه زیادی دارد. در صورتی که غرب و مردم بیشتر شادی رو در پاسخ گویی به غرائز می‌دانند.
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